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صدر آمار سرقت تهران در 
رئیــس پلیــس آگاهی ناجــا از تشــکیل کارگروه  �

ویــژه پیگیری پرونده هــای جرایم جنایــی خبر داد و 
گفت: بهره گیــری از ظرفیت و توانایــی کارآگاهان و 
کارشناســان مجرب و بازنشســته در راســتای تسریع 
رســیدگی به پرونده های جرایم از اهداف تشکیل این 
کارگروه اســت. ســردار محمدرضا مقیمــی با اعلام 
کاهش هفت درصدی وقوع ســرقت در کشور، گفت: 
درحال حاضــر ۴۸ درصد وقوع ســرقت ها در کشــور 
ســرقت های اصلی از جمله ســرقت منــزل، خودرو 
و... اســت و ۵۲ درصد سرقت ها، ســرقت های خرد 
شــامل لوازم اتومبیل، کیف قاپی و... است که با توجه 
به تشــکیل قرارگاه مبارزه با سرقت موفق به کاهش 
هفت درصدی سرقت در نیمه نخست امسال شده ایم. 
وی افزود: تهران بزرگ با توجه به جغرافیای وســیع 
و جمعیت قابل توجه آن بیشــترین آمار سرقت را در 
کشــور دارد. وی در ادامــه با بیان اینکه ســرعت در 
برخورد با جرایم خشــن نیز به صورت چشــمگیری 
افزایش یافته است، اضافه کرد: میزان کشفیات پلیس 
آگاهی در زمینه جرایم منجر به قتل افزایش داشــته 
اســت. این مقام مســئول همچنین درباره برخورد با 
سلاح سرد عنوان کرد: بارها جلساتی با کمیسیون های 
مجلــس برگــزار کرده ایم، امــا این امر نتوانســته به 
قانونی قاطع برای مقابله با ســلاح سرد منجر شود. 
همراه داشتن ســلاح سرد به خودی خود خطرآفرین 
اســت؛ سلاح سرد در بســیاری از مواقع برای جوانان 
ایجــاد اعتماد بــه نفس کاذب می کند کــه این مورد 
می توانــد باعث بروز جرم شــود. وی با بیان اینکه به 
دنبال پیشــگیری از جرم و کشــف و برخورد سریع با 
آن هســتیم، در ادامه از تشکیل کارگروه ویژه پیگیری 
پرونده هــای جرایم جنایی خبــر داد و افزود: یکی از 
برنامه های پلیس آگاهی پیگیری ویژه پرونده جرایمی 
اســت که در سنوات قبل اتفاق افتاده و بنا به دلایلی 
اعم از نبود «سرنخ» درست مسکوت مانده است. این 
مقام مســئول ادامه داد: با تشکیل این کارگروه ویژه و 
بهره گیری از توانایی کارشناســان و کارآگاهان مجرب 
پلیس آگاهی که بازنشسته شدند در صدد انجام یک 
فعالیت سازماندهی شده در پیگیری پرونده های جرایم 
در استان ها هســتیم. وی درباره  روند اجرای فعالیت 
ایــن کارگــروه ویژه گفــت: مطابــق برنامه ریزی های 
صورت گرفتــه، مقرر شــده هر پرونده بــرای پیگیری 
تحویــل یک «کارآگاه» شــود و کارآگاهان با اختیارات 
ســازمانی و ارتباط با حوزه قضائی استان ها در جهت 
پیگیری پرونده های جرایم به ویژه جنایی فعالیت کنند. 

رخداد نگاه

چرا طلاق؟ 

ســلامت خانواده از ریشــه های اصلی ســلامت  �
جامعه اســت. اگر برای جدایی از همسرتان، تشکیل 
پرونده داده ایــد، باید مواظب باشــید طوری برخورد 
کنید که وضعیت آشــفته خود را از آنچه هست، بدتر 
نکنید. شــاید فرصتی پیش بیاید که خود شما بتوانید 
از تقاضای طلاق صرف نظر کنید. دراین میان، چیزهایی 
که ممکن اســت در نظر شــما بی اهمیت جلوه کند، 
ارزش زیــادی پیــدا می کند و حتی ممکن اســت در 

زندگی مشترک شما سرنوشت ساز شود. برای مثال: 
- ممکن اســت شما که قصد جدایی از همسرتان 
را دارید، برای اینکه همســر خود را مقصر نشان دهید 
و دلســوزی و حمایت دوســتان و فامیــل را به خود 
جلب کنید، درباره همسر خود نزد آنان بدگویی کنید. 
ممکن است دراین میان عده ای فرصت طلب و دشمنِ 
دوســت نما بخواهند از این فرصت اســتفاده کنند و 
بدی های همســر شما را از آنچه هست بزرگ تر جلوه 
دهند که این باعث می شود شما بیشتر از همسر خود 

بیزار شوید و فرار کنید. 
- اگر احساس کردید همسرتان پشیمان شده، او را 
مجبور نکنید در مقابل آشنایان و دوستان اعتراف کند 
اشتباه کرده چون ممکن اســت از فکر زندگی مجدد 
با شــما منصرف شــود و از روی لجبازی برای طلاق 

پافشاری کند. 
- ممکــن اســت شــما بــه خاطــر وضعیــت 
ناراحت کننــده ای کــه بــه خاطر درخواســت طلاق 
برایتان ایجاد شــده، خیلی پریشــان و ناراحت شوید. 
این وضعیت ممکن است شــما را نسبت به کارهای 
ضروری و شخصی روزمره بی تفاوت و بی علاقه کند. 
مثلا ممکن است میل به غذاخوردن را از دست دهید 
و آن قــدر گرســنگی را تحمل کنید کــه دچار ضعف 
شوید. وقتی ضعف و گرسنگی غلبه کرد، دیگر فکرتان 
درست کار نمی کند و درنتیجه نمی توانید برای جدایی 
خود از همســرتان، تصمیم درســت و خردمندانه ای 

بگیرید. 
- بعضــی از زوجیــن بــرای رهایی از اســترس و 
ناراحتــی به خاطــر طلاق، بــدون تجویز پزشــک از 
داروهای خواب آور و مســکن استفاده می کنند که این 
داروها مسلما اثر سوء، بر جسم و اعصاب آنها خواهند 

داشت. 
- ممکن است برخی از شــما به جای صحبت با 
افراد متخصص و آگاه و دلســوز در مــورد جدایی از 
همســر، ارتباط خود را با دوســتان و آشنایان کاهش 
دهید یا حتــی قطع کنید. این انزوا و گوشــه گیری به 
جای اینکه به شما احساس آرامش دهد، بیشتر، شما 
را آشــفته و مضطرب خواهد کرد. چون وقتی انسان 
در شــرایط دشوار و استرس زا قرار می گیرد، رفت وآمد 
با کسانی که دوستشــان دارند یا قابل اعتماد هستند، 
می تواند باعث احساس امنیت و آرامش و جلوگیری 

از بروز اضطراب شود. 
- معمولا زن و شوهری که قصد جدایی از یکدیگر 
را دارند، بارها و به طــور مکرر با یکدیگر جروبحث و 
قهــر کرده اند و چون بعد از هر دعوا یا قهر و آشــتی 
نتوانسته اند یک راه حل مناسب برای مشکل خودشان 
پیــدا کنند، فکــر می کنند زندگی مشــترک غیرممکن 
و بی فایده اســت. در صورتی که چنیــن افرادی باید 
همیشــه به یاد داشته باشــند همه دعواها و قهرها 
لزوما منجر به طلاق نمی شــود. چه بسا ممکن است 
اگر با یک فرد باتجربه و متخصص دراین باره صحبت 
کنید، مشکلات شما رفع شــود و از درخواست طلاق 

پشیمان شوید. 
- پای فرزندان بی گناه خود را به معرکه نکشــید و 
آنها را مجبور نکنید از شــما دفاع کنند و به اصطلاح، 

گروه بندی نکنید. 
باید بدانید کانون گرم خانواده را به راحتی به دست 
نیاورده اید که به راحتی از دست بدهید. تمام همت و 
تلاش خود را برای سلامت و بهداشت روانی یکدیگر 
صرف و برای تکامل و کســب کمالات یکدیگر فکر و 

زمان را سپری کنید. 
* معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

حادثه 

آزادی مهندس راه وشهرسازی از 
چنگال اشرار

کــه  � راه وشهرســازی  اداره  کارمنــدان  از  یکــی 
اســیر اشــرار جنوب شرق کشور شــده بود، با تلاش 
دســتگاه های امنیتی کشــور آزاد شــد. بــه گزارش 
باشــگاه خبرنگاران جــوان؛ حدود ســاعت ۱۷ روز 
پنجشــنبه یکی از کارمنــدان اداره راه وشهرســازی 
سیستان وبلوچستان در حین انجام وظیفه در بخش 
«روتک» شــهر زاهدان توسط گروهی از اشرار ربوده 
شد. دستگاه امنیتی استان سریع با تشکیل کارگروهی 
ویــژه و رایزنی بــا ریش ســفیدان اســتان اقدامات 
لازم را برای آزاد ســازی این گــروگان به نام مهندس 
محمدامین اســماعیلی انجام دادند. پس از گذشت 
چهــار روز و تلاش های بی وقفه مأمــوران امنیتی و 
اداره کل اطلاعات استان، اسماعیلی از چنگال اشرار 
مســلح آزاد شــد و به آغوش خانواده اش بازگشت. 
مجتبی خانجانی، فرماندار زاهــدان با تأیید این خبر 
گفت: همکارمان در مســیر برگشــت از محل کارش 
بود که چنین اتفاق ناگواری برایش افتاد. هنوز علت 
و انگیزه این آدم ربایی یا گروگان گیری مشخص نشده 

و هم اکنون وضعیت قربانی مساعد است.

زنی برای طلاق روی خودش اسید پاشید
شــرق: زنی که از ازدواجش ناراضی بود، روی خود اســید پاشــید تا بتواند 
بعد از متارکه از شــوهرش به عقد پســر مورد علاقه خود درآید.  به گزارش 
خبرنگار ما، ســاعت ۱۴ روز یکشــنبه از طریق مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ 
وقوع یک فقره اسیدپاشــی در یکــی از کوچه های فرعی خیابان بهمن یار به 
کلانتری نازی آباد اعلام شد.  با حضور مأموران کلانتری در محل و تأیید خبر 
اولیه مبنی بر اسیدپاشــی روی دختری ۲۱ساله، بلافاصله موضوع به پلیس 
آگاهی و مرجع قضائی اعلام و به دســتور سرپرســت دادسرای امور جنایی، 
پرونده مقدماتی تشکیل شد و در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران 
بــزرگ قرار گرفت.  کارآگاهان پلیس آگاهی به تحقیقات میدانی پرداختند و 
موفق به کشــف آثار اسید روی آســفالت زمین و همچنین یک بطری حاوی 
مقداری اســید در نزدیکی محل اسیدپاشی شــدند. هم زمان، تیم دیگری از 
کارآگاهان در بیمارســتان حضور یافتند و به تحقیق از دختر جوان پرداختند 
که از ناحیه سرودســت ها مورد سوختگی ناشی از اسید قرار گرفته بود.  این 
دختر جوان به نام (م) در اظهارات اولیه مدعی شــد توســط سرنشــین یک 
دســتگاه موتورسیکلت آپاچی ســفیدرنگ مورد اسیدپاشــی قرار گرفته اما 
در ادامــه تحقیقات، تمامــی اظهاراتش دراین باره را تکذیــب و عنوان کرد 
اسیدپاشــی را شــخصا انجام داده اســت.  وی درباره انگیزه اش از اقدام به 
اسیدپاشــی روی خود عنوان کــرد: «از مدتی پیش برخــلاف میل با یکی از 
بســتگان نزدیک خود به نام (ح) عقد کردم اما من قصد زندگی با پسر مورد 
علاقه خود به نام الف را داشتم به همین علت چندین بار از (ح) خواستم تا 
از یکدیگر جدا شویم اما او همچنان به زندگی با من اصرار داشت. به همین 

علت موضوع اسیدپاشی را با الف در میان گذاشتم. او ابتدا راضی به این کار 
نبــود اما با اصرار من قبول کرد تا اســید را برایم تهیه کند. در نهایت پس از 
تهیه اســید توسط (الف)، در داخل کوچه اقدام به اسیدپاشی روی دست ها 
و ســر خود کرده و پس از آن عنوان کردم مورد اسیدپاشی قرار گرفته ام». با 
توجه به اظهارات (م) درباره تهیه اســید توسط پسر مورد علاقه اش، (الف) 
دیــروز به اداره شــانزدهم پلیس آگاهی تهران بــزرگ منتقل و تحقیقات از 
وی آغاز شــد.  (الف) با تأیید آخرین اظهــارات (م)، به کارآگاهان گفت: «از 
چند ماه پیش و قبل از ازدواج (م) با یکی از بســتگانش، با او آشــنا شــده 
بــودم اما پس از گذشــت چند ماه ناگهان متوجه شــدم او ازدواج کرده اما 
عنوان می کرد علاقه ای به زندگی با همســرش (ح) ندارد. پس از مدتی (م) 

موضوع اسیدپاشــی روی خودش را مطرح کرد امــا من با این کار مخالفت 
کــردم. (م) همچنان اصرار بر این کار داشــت و من نیز به اصرار وی مجبور 
شــدم مقداری اسید بخرم و در اختیار او قرار دهم. پس از آن دیگر خبری از 
او نداشــتم تا اینکه ساعت ۲۰ روز یکشنبه از طریق تماس یکی از دوستانش 
به نام مریم متوجه شــدم او اقدام به اسیدپاشی کرده است.  مریم نیز دیروز 
در اداره شــانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ حاضر شد و در اظهاراتش به 
کارآگاهــان گفت: «از چندی پیش در صحبت هــای خصوصی ای که با (م) 
داشــتم، اطلاع پیدا کردم او علاقه ای بــه (ح) ندارد. (م) در صحبت هایش 
چندین بــار عنوان کرده بود قصد دارد به شــیوه ای به خود آســیب بزند و 
هربــار من مخالفت می کردم». مریم با تأکید بــر این موضوع که از ماجرای 
تهیه اســید توسط (الف) و طراحی اسیدپاشــی هیچ اطلاعی نداشته است، 
به کارآگاهان گفت: «در زمان اسیدپاشــی در تهران حضور نداشتم و پس از 
تمــاس خانواده (م) از موضوع اطلاع پیدا کردم و بلافاصله با (الف) تماس 
گرفتم تا او نیز در جریان موضوع قرار گیرد. اصلا نمی دانســتم اســید توسط 
(الف) تهیه شــده یا (م) خودش اقدام به اسیدپاشی کرده است». سرهنگ 
آریــا حاجی زاده، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با 
اشــاره به این موضوع که (م) همچنان برای اقدامات درمانی در بیمارستان 
بستری است، گفت: «در آخرین تحقیقات به عمل آمده از (الف)، این شخص 
در اظهاراتش بیان کرده است (م) برای جلب رضایت وی درباره تهیه اسید 
گفته بود قصد دارد پس از اسیدپاشــی از همســرش متارکه و با وی ازدواج 

کند که با طرح این موضوع، او راضی به تهیه اسید شد».

شرق: دادگاه مردی را که متهم بود به زن و شوهری کر 
و لال حمله کرده و مرد را به قتل رســانده از این اتهام 
تبرئه کرد، اما پرونده همچنان مفتوح ماند و تحقیقات 
دراین باره ادامه دارد.  به گزارش خبرنگار ما، ســه سال 
قبل مأموران بیمارســتانی در فشــافویه به پلیس خبر 
دادند مردی زخمی که به بیمارســتان آورده شده  بود، 
جانش را از دست داده  است. وقتی پلیس به بیمارستان 
رفت، پزشــکان گفتند مقتول تیر خورده  و زمانی که او 
را به بیمارســتان آوردند، جانش را از دســت داده  بود. 
بااین حال، تلاش برای احیای او آغاز شــد، اما بی نتیجه 
ماند. با انتقال جسد به پزشکی قانونی کارآگاهان پرونده 
تحقیقاتی را بــرای پیداکردن عامل جنایت آغاز کردند. 
آنها متوجه شدند مقتول کرولال بوده و با همسرش که 
او نیز این نقص را دارد از مشــهد به تهران آمده و قصد 
داشــتند چند روزی را در تهران بمانند که در راه به آنها 
حمله شــده و به قتل رسیده است.  همسر این مرد که 
به سختی می توانســت منظور خود را برساند، جملاتی 
را روی کاغذ نوشت که توانست سرنخی را به مأموران 
بدهد. این زن نوشت: من و شوهرم از مشهد به سمت 
تهران آمدیم. در راه از ماشین پیاده شدیم تا در منطقه 
شریف آباد که جای خوش آب و هوایی بود، چای بخوریم 

و کمی اســتراحت کنیم. وقتی مــن چای ریخته  و کنار 
شوهرم نشســته  بودم مردی با اسلحه ما را تهدید کرد 
و پول خواست. به او گفتیم پولی نداریم اما حرفمان را 
قبول نکرد.  وقتی خواست وسایل ما را بردارد شوهرم 
مقاومت کرد و بعد با تفنگ به ســوی شــوهرم شلیک 
کرد. من هم به ســختی توانســتم اورژانس را خبر کنم 
و وقتی شــوهرم را به بیمارستان بردند، گفتند او مرده  
اســت.  این زن مشخصاتی از فرد قاتل به مأموران داد 
تا تحقیقات گســترده ای برای شناســایی او آغاز شود. 
پلیس ابتدا همه کسانی که در منطقه شریف آباد سلاح 
داشتند را شناسایی کرد. بعد هم مشخصات این افراد را 
با مشخصاتی که همسر مقتول داده  بود مطابقت داد 
و چند نفر در این رابطه دســتگیر شدند. همسر مقتول 
نتوانست در میان این دستگیر شدگان با اطمینان بگوید 
چه کسی قاتل  است و همگی آنها آزاد شدند، اما زمانی 
کــه پلیس جوانی به نام پوریا را بازداشــت کرد که دو 
اسلحه در خانه اش داشت و مشخصاتش با فردی که 

زن جوان گفته  بود هم خوانی داشــت، همســر مقتول 
باصراحت اعلام کــرد او قاتل اســت.  اصرارهای این 
زن و بازجویی هایــی که مأموران انجــام دادند پوریا را 
وادار به اعتراف کرد او گفت: برای ســرقت ســراغ این 
زن و شــوهر رفتم و چون مقاومت کردند، به سمتشان 
شلیک کردم.  همین اعترافات کافی بود تا پوریا باوجود 
اینکه دوبــاره اعترافــش را پس گرفت در بازداشــت 
بماند. هرچند مدارک دیگــر به  نفع این مرد جوان بود 
و کارشناسان اســلحه بعد از بررسی سلاح هایی که از 
خانه متهم پیدا شــده  بود اعلام کردند به نظر می رسد 
از هیچ کــدام از ســلاح ها گلولــه ای به تازگی شــلیک 
نشده و اگر هم گلوله ای شــلیک شده چون لوله تمیز 
شــده اثری باقی نمانده  اســت، اما متهم همچنان در 
بازداشت ماند و کیفرخواســت قتل عمدی صادر شد.  
متهم برای رســیدگی به پرونده اش  به شــعبه هشتم 
دادگاه کیفری اســتان تهران فرستاده  شد. وقتی جلسه 
رسمیت پیدا کرد ابتدا کیفرخواست علیه متهم خوانده  

شــد و با توجه به اعترافاتی که انجام داده  بود دادسرا 
او را گناهکار تشــخیص داد. سپس اولیای  دم خواستار 
صدور حکم قصاص شــدند آنها تأکید کردند براساس 
گفته های عروسشــان اطمینان دارنــد قاتل همین فرد 
اســت. وقتی نوبت به متهم رسید او در جایگاه حاضر 
شد و گفت: اتهام را قبول ندارم من مرتکب قتل نشدم، 
اما قبول دارم در خانه ام ســلاح نگهداری می کردم. او 
گفت: وقتی من را بازداشــت کردند آن قدر تحت فشار 
قرار گرفتم که اقرار کردم قتــل کار من بود درحالی که 
دروغ گفته  بودم و چنین اتفاقی نیفتاده بود. زمان قتل، 
من در خانه بودم و هرچه اعتراف کردم دروغ بود. البته 
ســلاح نگهداری می کردم که بیشتر برای تفریح بود و 
کار خلافی بــا آن انجام نمــی دادم.  در پایان و بعد از 
دفاعیات متهم، هیأت قضات بــرای صدور رأی دادگاه 
وارد شور شدند و متهم را با توجه به کافی نبودن دلایل 
دربــاره قتل، از این اتهام تبرئه کردند، اما به دلیل اینکه 
متهم در خانه اش ســلاح غیرمجــاز نگهداری می کرد 
او را به تحمل ۱۳ مــاه حبس تعزیری محکوم کردند.  
همچنین هیــأت قضات پرونــده را دربــاره قتل عمد 
همچنان مفتوح اعلام کردنــد و برای انجام تحقیقات 

بیشتر و پیداکردن قاتل به دادسرا بازگرداندند. 

با تبرئه تنها متهم پرونده
معماى قتل مرد کر و لال پیچیده تر شد

شرق: دومین جلسه رســیدگی به پرونده اتهامی پسری 
که متهم اســت دختر مورد علاقه اش را به قتل رسانده، 
در حالی تشــکیل شــد که او مانند دفعه قبل اتهام قتل 
عمدی را رد کرد.  به گزارش خبرنگار ما، این پسر ۱۸ساله 
پیش از این اعتــراف کرده  بود دختر مورد علاقه اش را با 
میله بارفیکس به قتل رسانده، اما وقتی پای میز محاکمه 
رفت، مدعی شــد این دختر به دلیل پرت شــدن از بالای 
پله ها جانش را از دســت داده  است.  در جلسه گذشته 
زمانی که متهم در جایگاه حاضر شد، گفت: دختر جوان 
به خانه من آمد تا همدیگر را ببینیم، من هم قبول کردم. 
وقتی داشــت می رفت ما خداحافظی کردیم و من در را 
بستم. بعد با صدای مهیبی که شــنیدم در را باز کردم و 
دیدم که او از بالای پله ها به پایین پرت شــده و جانش را 
از دست داده  است. چون پدرومادرم گفته  بودند که حق 
نــدارم دختر مورد علاقه ام را به خانه بیاورم از ترس آنها 
جسد را داخل چمدانی گذاشتم و در سطل زباله عمومی 
انداختم.  این گفته ها با ســؤالات متعدد قضات روبه رو 
شد؛ از جمله اینکه وقتی آسانسور در ساختمان بوده مگر 
ممکن است دختر جوان از پله ها برای پایین رفتن استفاده 
کند و دوم اینکه چرا کسی از همسایه ها صدای پرت شدن 
او را نشــنیده و کســی اثری از خون در آنجا ندیده  است، 
ضمن اینکه چرا متهم به اورژانس زنگ نزد.  سپس ادامه 
رسیدگی به جلســه بعد موکول شد. روز گذشته دومین 
جلسه رسیدگی به این پرونده برگزار شد. اولیای دم یک بار 
دیگر درخواســت قصاص را مطرح کردند و سپس وکیل 
آنها در جایگاه حاضر شد. او دلایلش را برای متهم کردن 
پســر جوان مطرح کرد و گفت: اگر دختر جوان از پله ها 

پرت شده چرا کســی صدایی نشنیده  است، ضمن اینکه 
متهم قبلا گفته  بود با میله بارفیکس به سر مقتول ضربه 
زده  است که آزمایشات دی ان ای نشان می دهد لکه های 
خون پیدا شده روی میله بارفیکس هم متعلق به دختر 
جوان اســت. براساس اعترافات متهم، او ۲۵ کیسه روی 
سر مقتول کشیده و بعد جسدش را در چمدان گذاشته ؛ 
چطور ممکن اســت کســی زنده از این وضعیت بیرون 
بیاید.  وقتی نوبت به متهم رسید او یک بار دیگر اتهام قتل 
عمدی را رد کرد و گفت: من از ترس خانواده ام موضوع 
را به اورژانس خبر ندادم. وقتی دیدم دختر جوان جانش 
را از دست داده  اســت و کاری از دستم برنمی آید جسد 
را داخل چمدان گذاشتم. من قبول دارم اشتباه کردم اما 
او را نکشــتم. او درباره میله بارفیکس خونی هم گفت: 
زمانی که دختــر را بلند کردم و به خانه آوردم، دســتم 
خونی شــد و با همان دســت خونی میله بارفیکس را 
گرفتم و گوشه ای گذاشتم که خون از همانجا روی میله 
باقی ماند.  ســپس وکیل متهم در جایگاه حاضر شد. او 
گفت: زمانی که کمیسیون پزشــکی قانونی تشکیل شد 
زن و مرد دیگری به جای پدر و مادر متهم در کمیســیون 
حاضر شــدند و به سؤالات پاســخ دادند که ما پیگیر این 
موضوع هستیم و باید بدانیم چه اتفاقی افتاده  است اما 
جدای از این موضوع نامه هایی که این دختر نوشته، نشان 
می دهد او به متهم علاقه داشته و کینه ای بین این دو نفر 
نبوده  اســت. از همه مهم تر اینکه متهم زمان قتل کمتر 
از ۱۸ ســال داشــته و ما درخواست اعمال ماده ۹۱ را که 
مخصوص نوجوانان اســت، برای متهــم داریم.  با پایان 

جلسه رسیدگی، قضات وارد شور شدند. 

سرهنگ امیر فراستى*

انکار مجدد قتل دختر جوان در دادگاه

عکس روز

کارخانه ساخت تجهیزات صوتی در شرق تهران آتش گرفت که با تلاش آتش نشانان تهران، این آتش سوزی 
وســیع مهار و خاموش شد. در جریان این حادثه یکی از دو ســوله این کارخانه به مساحت  هزار مترمربع دچار 
آتش ســوزی شــد و یک کوره رنگ رزی به همراه مقدار زیادی لوازم تولیدی از بین رفت. در این کارخانه دو باب 
سوله در مجاورت هم، هریک به وسعت هزار مترمربع وجود داشت که یکی از آنها انبار نگهداری مواد اولیه و 
محصولات تولیدشده بود و دیگری کارگاه تولید این محصولات. آتش سوزی در قسمت سوله تولید و از قسمت 
کوره رنگ رزی شــروع شــد و با ســرایت آن به انبوهی از کارتن ها و مواد قابل اشــتعال اطراف، آتش به سرعت 
گسترش یافت؛ به طوری که ظرف مدت کوتاهی، نیمی از این سوله کاملا شعله ور شد. در این حادثه به هیچ کس 

صدمه جانی نرسید، ولی خسارات سنگینی به بار آمد.


